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۵ ۰0 وم 


سار ااست مره امه 


سوه س مه ج س چ توس 


توب 


ی 2 هگ شود بت اس مور افست به‌طیع رسید . 


از انتشار ات مر و از ید وخانه کتاب 


خانهُ کتاب و انتشار ات مرو ارید . تهر ان خیا بان شاهر ضا 
رو بروی دانشگاه » شماره ۱۹6 

چاپ اول » ۱۳۲ 

کلیه حقوق بر ای صاحب اثرمحفوظ است 


همه هستی من ۲ تار یکیست 

که ترا درخود تکر ار کنان 

بهسحر گاه شگفتن‌ها ورستن‌های ابدی خو اهد برد 
من دراین] به ترا آه کشیدم آه 

من دراینآیه ترا 

به درخت و آب و آتش بیو ند زدم 


آن روزها 

گذران 

آ فتاب می‌شود 

روی خاك 

شعر سفر 

باد مار ! خو اهد برد 
زل . . . . . 
در آبهای سبز تاستان 
میان تار یکی 

بر او ببخشائید 

در یافت 

وصل 

عاشقا نه 

پر سشی ۱ 

دیو ارهای مرز ۰ 
جمعه ۱ 

عر وساث کو کی 


ننها ئی ماه > 

معشوق من 

در خیابانهای سرد شب 
در غروبی ابدی ‏ پک 
مسرداب 

یه های زمینی 

عدبه 

دیدار در شب 

وحم سبز 

جسفت 

فتح باغ 

کل سرح 

به علی فت مادرش روزی 
بر نده فقط يك بر نده دود 
ای مرز پر گهر 


به ۲قتاب سلامیی توت ره کره 


من از تو میمردم 
تو لدی د یکر 
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ن روزها 


آن روزها رفتند و 

روزهای و 

آن روزهای سل توا ال 

آن اسمان‌های ای پرازپولك' یسزه اڈ پر کم درون نت مره 
آن شاخساران براز گلای 

آن خانه‌های تکبه داده درحفاظ سبز سحکها ‏ 


بیکدیگر 
آن بام‌های بادباد کهای بازیگوش 
آن کوچه‌های گیج از ءعطر اقاقی‌ها 


ان روزها رقتند 


آن روزهائی کز شکاف پلکهای من 


آوازهايم » چون حباپی ازهوا لبر یز » میجوشید 


چشم به‌روی هر چه میلغز ید 

آ نرا چوشیر تازه مینوشید 

گوئی میان مردمکهایم 

خر گوش ناآ رام شادی بود 
ر با فتاب سح 

به دشتهای ناشناس جستجو میرفت 


شبها به جنگل‌های تاریکی فرومیرفهت 


آن روزها رفتند 

آن روزهای برفی خاموش 
کزپشت شیشه » دراتاق گرم » 
هردم به بیرون خیره میکشتم 

پا کیزه برف من » چ وکر کی نرم» 


آرام میبار ید 


آن روزها 


بر‌تردبام کهنة چوبی 
بررشته سست طناب رخت 
بر گیسوان کاجهای پیر 
وقکرم کردم به فردا» ۰1 
فردا - 


باخش وخش چادرمادر بزرك آغازمیشد 

و باظرورسایه مغشوش او درچارچوب در 

_ که‌نا گهان خودرا رها میکرد دراحساس سرد تور 
وطرح سر کردان دروا ز کبوتر‌ها 

درجامهای‌رنگی شمشه . 

Ny 


کرمای کرسی خواب آوربود 
من تند وبی‌پرو | 
دار گام مادرم خط‌های باطل را 


آن روزها 


ازمشق‌های کهنة خود ياك میکر دم 
چون برف میخوابید 


در باعچه میگشتم اقسرده 


دریای گلدانهای خشك بای 
گنجشك‌های مرده‌ام راخاك میکردم 


آن روزها رفتند 

آن روزهای جذبه وحیرت 

آن روزهای خواب وبداری. 

آن روزها هرسابه وا داشت 
هرجعبةٌ سربسته کنجی‌را نان میکرد 
هر کوشه صندوقخانه » درسکوت ظهر 
گوئی جهانی بود 

هر کس زتار یکی نمی تر سید 
درچشمهايم فَهرّماتی بود 


آن روزها 


آن روزها رفتند 
آن روزهای عد 
ان اتتظار ا فتاب وگل 
آن رعشه‌های عطر 
دراجتماع سا کت ومحجوب نر کس‌های صحرائی 
که شهر را در آخرین صبح زمستانی 
د بدار منک دتد 
اوازهای دوره گردان در خایان در از لکه های 
همین 
بازار دریوهای شیر کو دار شناور بود 
در بوی تند قپوه وماهی 
بازار در زیر قدمپا پهن میشد » کش میا مد» باتمام 
لحظه‌های راه ما مبخت 
وچرخ میزد » در ته چشم عروسکها. 
بازار » مادر بود که میرفت » باسرعت بسوی حجم 
های رتگی سبال 


و باز میا مد 


آن روزها 


باسته‌های هدبه › با ژثنیل‌های‌ین. 
بازار » باران بود » که مىر بخت » که مىر بخت › 


آن روزها رفتند 

آن روزهای خیر کی در رازهای جسم 

آن روزهای آ شنائی‌های محتاطانه » بازیبائی رگد 

های آ بىرنگى 

دستی که بايك کل 

از بشت دیواری صدا مىز د 

نك دس دیک را 

و لکه های کوچك حور » بر این دست موش » 
مضطرب »› ترسان 

وعشق › 

که درسلامی شرم گین خویشتن را باز گومیکرد 


آن روزها 


درظهر های گرم دودا لود 
ما عشقمان را درغبار کوچه ميخو اند یم 
ما با زبان سای گلهای قاصد آشنا بودیم 
ماغلبپامان را به باغ مهربانی‌های معصومانه 
م یر دم 
وبه درختان قرض میدادم 
وتوپ » باپیغام‌های بوسه دردستان ما میگشت 
ود نود آن حس مفشوشی که در تار یکی 
هشمی 
تا گاه ۲ 
محصورمان میکرد 
وجذیمان مکرد» درائبوه سوزان نفی‌ها و تیش‌ها 
و تسم‌های‌دزدانه 


ان روزها رقفتتد 


آن روزها مثل نباتاتی که در خورشید میپوسند 


آن روزها 


از تابش خورشید » پوسیدند 

و گم شدند آن کوچه‌های کیج از عطر اقاقی‌ها 
درازدحام پرهیاهوی خیابانپای بی‌بر کشت . 
ودختری که گونه‌هاش را 

با بر گهپای شمعدانی رنگه میزد » ۰۲ 

| کنون زنی تنپاست 

| کنون زنی تنپاست 


آن روزها 


قزر ان 


تا به کی بابد رفت 
یا E TT‏ 
تتوانم » نتو اتم جستن 
هرزمان عشقی و باری دیگر 
۱ کاش ما آن دو پر ستو بودیم 
که همه عمر سفرمیکر دیم 
ازبهاری به بهاری دیگر 


f 


۱۰ 


ام کنو :ونر ت 

که فرو ربخته درمن »کوئی» 
تیرهآواری از این گران 
چومیاًمیزم» با بوسۀ تو 

روی بام > مبیندارم» 
مسپارد جان عطری گذران 


آنجنان | لوده‌ست 

عشق غمنا کم باییم زوال 

که همه زند کیم ملرزد 
چون ترا مینگرم 

مئل لفتست که از بنحجره‌ای 
تکدرختم‌راء سرشار از بر گك 
درتب زرد خزان هد کر 


مثل اسست که تصو بری را 


روی جر بان‌های مغشوش آب روان E‏ 


4 


گذران 


۱۱ 


شب ورور 

شب وروز 

بگذار ۳ 
که فراموش کنم . 


گذر ان 


وتاب میشود 


تگاه کن که عم درون د یده‌ام 
چگونه قطره قطره آب میشود 
چگونه سای سیاه سر کشم 
اسیر دست | فتاب میشود 

کا که 


تمام هستیم خر اب میشود 


۱۳ 


شراره‌ای مرا به کام میکشد 


مرا به اوح مود 
مرا به دام میکشد 
تمام اسمان من 


بر از شهاب مشود 


تو امدی ز دورها و دورها 
ز سرزمن عطرهاو نورها 


نشانده ای مرا و به زورفی 


ز عاجها. ز ابرهاء بلورها 
مرا بر اميد دلنواز من 


ببر به شهر شعرهاو شورها 


بهر اه بر سار ه ميکشانيم 
فراتر ازستاره مینشانیم 


فتاب میشود 


۱۴ 


e 
من از ستاره سوختم‎ 

لالب ازستار گان تب شدم 

چو ماهیان سرخ a‏ ساده دل 
ستاره چین بر کدهای شب شدم 


چه دور بود بیش از این زمن ما 
به این کبود غرفه‌های آسمان 
کنون به گوش من دوباره میرسد 
صدای تو 

صدای بال برفی فرشتگان 

تگاه کن که من کسا رسبده‌ام 
به کپکشان, به‌بیکران» به جاودان 


کنون که آمدی تا به اوجها 
مرا بشوی با شراب موجها 
مرا بپیچ در حربر بوسه‌ات 


آفتاب میشود 


مر! بخواه در شان در یا 


مراد گر رها مکن 


اا ای اغا چوا چک 


اه کین ھا کے ادا 
چگونه قطره قطرء آب میشود 
صراحی سیاه دید گان من 

به لای لای گرم تو 

لبالب از شراب خواب میشود 

. به روی گاهواره‌های شعر من 
نگاه کن 


تو میدمی و آفتاب میشود 


] فتاب میشود 


۲ 


روی خاك 


هر کر ارزو نکرده‌ام 

بك ستاره در سراپ آسمان شوم 
ا چو روح بر گز بد گان 
همنشین خامش فرشتگان شوم 
هر کز اززمین جدا نبوده‌ام 
E‏ نبوده‌ام 


مایا 


۱۷ 


روی خاك استاده‌ام 
با تنم که مثل ساقهٌ گیاه 
باد و آفتاب و آب را 


بارور زمیل 

بارور ۳۳ 

رو اه اتاد ا 

تا ستاره‌ها ستایشم کنند 
تا تسیمها نوازشم کنند 


از در بحهام تگاه میکنم 
جز طنين يك ترانه تیستم 
جاودانه نیستم 


روی خاك 


۱۸ 


جز طنین يك ترانه جستجو نمیکنم 
در فغان لذتی که پا کتر 
از سک ت سادء عمست . 
| شیانه جستجو نمیکنم 


در تنی که شم ج 


روی رنبق تنم 


برجدار کلبه‌ام که زند گیست | 
باخط سیاه عشق 

باد کارها کشبده‌اند 

مردمان رهگنر . 

قلب تیر خورده. 

شمم وا گون. 

نقطه‌های سا کت‌پر بده‌ر نگ . 


جر 


بر‌حروف در هم حجنون . 


روی خاك 


جن لبی که بر لیم سس 
سے ىك ستاره نطفه ست 

در شیم که مسشست 

روی رود باد گارها 


پس چرا ستاره ارزو کنم؟ 


این ترانة ممست 
- دلهذیس دلنشین 


پیش از این نبوده بش از ادن 


۱۹ روی خاك 


° 


شعر سقر 


همه شب بادلم کسی میگفت 
«دسخت آشفته‌ای ز دیبدارش 
« صبحدم باستار کان سپید 


« میرود» میرود» نگهدارش» 


من به بوی تو رفته از دنا 


بی خبر از فربب فرداها 


۳۱ 


روی مر کان ناز کم میر بخت 
چشمهای تو چون عبار طلا 
تنم از حس دستهای تو داغ 
کیسویم در تفس تو رها 
میشکفتم زعشق و میگفتم 

دهر که دلداده شد به‌دلدارش 
« تنشنند به قصد ازاز 

* برود چشم من به دتبالش 

۵ برود عشق‌من نگهدارش » 


آه» | کنون تو رفته‌ای و غروب 
سایه ۵ به سینه راه 
نرم نرمك خدای قیرة غم 
مینهد پا به معبد نگهم 

همو سی به زوه دبوار 
آیه‌هائی همه سیاه سياه 


۳۳ 


باد مارا خو اهد برد 


در شب کو چك من ¢ افسوس 
باد با بر گت درختان میعادی دارد 


درشب کو چك من دلهرة و برانیست 


گوش کن 

وزش‌ظلمت را مشنوی ؟ 

من غر بانه به این خوشبختی مینگرم 
من به‌نومیدی خود معتادم ‏ 


۳۳ 


کوش کن 


وزش‌ظلمت را مىشنوى ؟ 


درشب | کنون چزی شک راد 

ماه سر‌خست ومشوش 

و براین‌بام که هر لحظه دراو بیم فروربختن است 
ابر‌ها » همحون انبوه عزاداران 

لحظه بار بدت را گوئی منتظر ند 


لحظه‌ای 

و یس از ان > هیچ . 

پشت این پنجره شب دارد میلرزد 
و زمن‌دارد 

باز میماند از چر‌خش 

پشت ین پذجره بك نامعلو م 


تاره هت 


باد ما را خواهد برد 


۲۴ 


ای سرایایت سبز 

دستهایت را چون خاطره‌ای سوزان » در دستان 
عاشق من بگذار 

و لبانت راچون حسی گرم ازهستی 

به توازش‌های لبهای عاشق من بسپار 

باد ما را باخود خواهد برد 

باد ما را با خود خواهد برد 


باد ما را خو اهد برد 


۳۵ 


غزل 
« هر شب بەقمة دل من گوش هیکنی »> 

۵ فردا مرا چو قصه فراموش میکنی > 

۵ » | » سایه 


جون سنگها صدای مرا کوش میکنی 
سنگی و ناشنیده فراموش میکنی 

ر گیار توبهاری و خواب در بچه را 

از خربه‌های وسوسه‌مفشوش میکنی 
دست مرا که ساقةٌ سبز نوازش است 
با بر گث‌های مرده هماغوش میکنی 
0 تر زروح شرابی و دیده را 

در شعله می‌نشاتی و مدهوش میکنی 


۳۶ 


ای ماهی طلائی مرداب خون من 

خوش باد مستیت» که مرا نوش میکنی 

تو در بنفش غروبی که روز را 

برسنه میقشاری و خاموش میکنی 
درسایه‌هاء فرو غ تو بنشست و رنکگ باخت 
او را به‌سایه. ازچه سيه یوش میکنی؟ 


غزل 


در ]بای سبز تابستان 


تنهاتر از يك بر کث 

با بار شادیپای مهجورم 
در آبهای سبز تابستان 
ارام میرانم 

تا سر زمین‌مر گف 

تا ساحل عمهای پاگیزی 


۳۸ 


در سابه‌ای‌خود را رها کردم 
در سایه بی‌اعتبارعشق 

در سای فرار خوشبختی 
درسايه نایا بدار پا 


در آسمان کوته دل‌تنگت 
شبها که می‌پیچد مپی‌خونین 
در کوچه‌هایآ بی ر کها 

شبها که تنهائيم 

بارعشه‌های روحمان » تنها - 
درضر به‌های نیض‌می جو شد 
احساس هستی»هستی‌بیمار 


2 در انتظار دره‌ها راز ست ۴ 
این را به‌روی‌قله‌های کوه 


رست تگهائ سهمگین کندند 


در آبهای سبز تادستان 


۳۹ 


آنها که در خط سقوط خویش 
مکشی‌سکوت کوهساران را 
از التماسی تلخ | کندند 


دراضطر اب دستهاییر› 

١‏ رامش دستان خالی تست 

د خامو شیو برانه‌ها ز ساست »> 
این را زتی درا بپا میخواند 
در آبپای سبز تابستان 

کوئی که در و برانه‌ها میز بست 


مایکد گر را با تفسهامان 

آلوده می‌ساز یم 

ا لودة تقوای‌خوشبختی 

ما از صدای باد میتر سیم 

ما از نقون سایه‌های‌شك 

در باغهای بوسه‌هامان رنگه‌میبازیم 


در ۲ بهای سبز تابستان 


ما در تمام میهمانی‌های فصر نور 
از وحشت آوار میلرزیم 


| کنون تواینجائی 

کسترده چونعطر اقاقی‌ها 

در کوچه‌های‌صبح . 

برسینه‌ام.سنگین 

در دستهایم» داغ 

در گیسوانم رفته از خود » سوخته » مدهوش 
| کنون تو اینجائی 


چیزی وسیعو تیره‌وانبوه 
چىز ی مشوش‌چون‌صدای دوردست‌روز 
برمردمکهای پر یشانم 


ی د وه کسیر و تقو ده | 


در ۲بهای سبز تابستان 


شاید مرا از چشمه و 

شاید مرا ازشاخه می‌چنند 

شاید مرا مثل دری بر لحظه‌های بعد مہہ ندند 
ا 


دیگر نمی‌بینم . 


ما برزمینی هرزه روئیدم 
ما برزهیتی هرزه میبار م 
ما «هیج» را در راهپا دیدیم 
براسب زرد بالدار خویش 
چون پادشاهی راه می‌پیمود 


افسوس. ماخو شخت و آرامیم 
افسوس» ما دنگ وخاموشیم 
ا زیرا دوست میداریم 
r‏ 


دلتنگت > زیر ا عشق نقر بدیست 


۳۹۱ در آبهای سبز کابستان 


۳۳ 


میان تازیکی 


میان تار یکی 

ترا صدا کردم 
سکوت‌بود و نسیم 
که برده رامیبرد 
در آسمان ملول 
ستاره‌ای‌مسوخت 
ستاره‌ای مىرفت 


ستاره‌ای میمرد 


۳۳ 


ترراصدا کردم 
ترا صدا کر دم . 
تمامهستی‌من 
چو بك پیاله شیر 
میان‌دستم‌بود 
تاه و ماه 


به‌شیشه‌ها ميخو ر د 


ترانه‌ای‌غمنال* 
چودود بر‌مخاست 
زشهر رز نجره‌ها 
چودود میلغز ید 


به‌روی ينجر ه‌ها 


میان‌سینه من 


کسی زنومیدی 


میان تار یکی 


۳۴ 


تین تن مدرد 

کسی به‌پامی‌خاست 
کسی‌ترا می‌خواست 
دو دست سرد او را 


دوباره پس میزد 


تمام‌شب | نجا 
واه هاش سا 
عمی فرو می‌ر بخت 
این زخود مماند 
کسی ترا مسخواند 
هوا چوآواری 
به‌روی او مير بخت 


درخت کوچك‌من 
به‌باد عاشق بود 


به‌باد بیسامان 


میان تار یکی 


۳۵ 


بر او ببخشانيد 


براو ببخشائید 

براو که گاهگاه 

بیو تد دردنالو حودش را 
بااب‌های راکد 
وخا ر 
و ابلپانه می یندارد 

که حق ز یستن دارد 


۳ 


بر او بخشائید 
کهآ رزوی دور دست تحر ك 


در دید گان کاغذش اب‌مشود 


بر او ببخشائید 

براو که در سراسر تابوتش 
جر بان سرخ‌ماه گذر دارد 
و عطرهای مثقلب‌شب 
خواب هز ارساله اندامش‌را 
آشفته کین 


براو ببخشائید 

بر او که از درون متلاشیست 

اماهنوز,پوشت چشمانش از تصور ذرات نور میسوزد 
و کیسوان بیهده‌اش 


نومیدوار ازنفون نفس‌های عشق میلرز ند 


بر او بخشائید 


" ای سا کنان سرزمن ساد خوشختی 
| ای همدمان بجر ه‌های گشوده درباران 
بر او ببخشائید 
براو ببخشائید 
زىرا که مسحور است 
زبرا که رشه‌های هستی بار آورشما 
در خالهای غر بت او تقب مر نند 
وقلب زودیاوراو را 
با ضربه‌های موی حسرت 
در کنج‌سینه‌اش متورم میساززند . 


بر او بخشا کید 


۳۸ 


در حباب کوچك 

روشنائی خود را میفرسود 

نا کهان بنجره برشدازشب 
او انا وا غ 
شب مسموم ازهرم زهر | لود تنفس‌ها 


ھ 


٠۰ اسم‎ 


گوش دادم 


۳۹ 


در خیابان وحشت زدء تار ىك 
مکنفر کوئی قلبش را 

مثل ححمی فاسد 

زیرپا له کرد 

درخابان وحشت زدء تاريبك 
يك ستاره تر کید 


گوش‌دادم ... 


نبضم ازطغیان خون متورم بود 
م از وسوسه 


روی‌خطهای کج ومعوح سقف 
چشم‌خود را دیدم 
چون رطیلی سنگین 


خشك مسشد ذو کت دررر دی در خفةان 


۴۰ 


داشتم با همه‌جنیش‌هایم 
مثل | بی‌را کد 

ته نشن‌میشدم آرام آرام 
۳ 

لرد میبستم در گودالم 


گوش دادم 

کوش‌دادم به همه زند کیم 
موش‌منفوری در حفر هخود 

ىك سرود زشت مهمل‌را 

با وقاحت مخواند 

جیرجیری سمج‌ونامفهوم 
لحظه‌ای‌فانیرا چرخ‌زنان میهیمود 
و روان میشد برسطح فرآموشی 


آه » من‌پربودم از شهوت » شپوت مر کث 


دریافت 


سر 


| 

من بیاد آ وردم 

او لین روز بلوغم را 

که همه اندامم 

باز میشد در بهتی معصوم 

تا بیامیزده با آن چ ان کنگت:: آن عامعلوم 


۴ ۴ 
در حباب کو چك 
روشنائی خود را 
در خطی لرزان خمبازه کشید . 


۴۹ در یافت 


۴۳ 


1 


وصل 


آن تبره مردمکها» اه 


۳ آن صوفان اد خلوت نشين من 


در حذ یه سماع دوچشمانش 


دبدم که برسراسرمن موح میز ند 
چون هرم سرخگونة آتش 
چون انعکاس آب 

چون ابری از تشنج بارانپا 
چون آسمانی ازنفس فصلهای کرم 


و بود او 


دبدم که در وريدن دستانش 


" حسمت وحجودم 


Pr 


تحلیل میرود 

دیدم که قلب او 

باآن طنین ساحرسر گردان 
پیچیده در تمامی قلب من 


ساعت بر ید 

ات ات 
اورا فشرده بودم 
درهاله حرق 


میخواستم بگویم 
اما شگفت را 


وصل 


انبوه سایه کر هت کا 

چون ر شه‌های برده ابر شم 
جاری شدند ازبن تاریکی 
درامتدادآن کشالهةً طولاتی طلب 
و آن‌تشنج » آن تشنج مر که الود 
۳ انتهای کمشدء من 


ديدم که من کج 
ديدم که هیرهم 


ور بخحت » ر دخت » ربخت 


درماه »ماه به گودی نشسته » ماه منقلب تار 


¥ # 


۴۵ 


در یکدیگر کر سته بودیم 


ورو کا لحظة بی اعتبار و حدت را 


د یو أنه وار ز سته‌بودم 


وصل 


مس 


عاشقانه 


ای شب ازرو بای تورنگن شده 

سینه ازءطر توام فد کین شده 

ای به روی چشم من کسترده خویش 
شاد بم بخشیده از اندوه س 

هستیم ز الود کی‌هاکرده ياك 


۴۷ 


ای تیش‌های تن سوزان من 

آتشی درمزرع مر گان من 

ای ز کند مزارها سرشارتر 

ای ز زرین شاخه‌ها پربار تر 

ای دربگشوده بر خور شیدها 

در هجوم ظلمت ترددد‌ها 

با توام دیگرزدردی بم تست 

هست ا کر» جز درد خوشخنيم یست 


ادن دل ده تنگه من و این بار نور؟ 
حابهوی زند کی درقعر گور ؟ 


ای دو چشمانت چمنز اران من 
داغ چشمت خورده بر‌چشمان من 
پیش ازاینت کر که درخود داشتم 
حرکسی را تو نميانگاشتم 


عاشقا نه 


۴۸ 


درد تار یکست » درد خواستن 
رفتن وبهوده خودراکاستن 
سرنهادن برسیه‌دل سینه‌ها 
سینه آ لودن_ به‌چرك کینه‌ها 
در نوازش» نیش ماران یافتن 
زهردرلبخند باران یافتن 
زرنهادن در کف طرارها 
ند در بهنة بازار ها 


آه. ای باجان من آمیخته 
امش از کورسن انتک 
چون ستاره » بادوبال زرنشان 
ا ادووس اسمات 
ازتو» تنهائيم خاموشی گرفت 
پیکرم بوی هماغوشی کرفت 
جوی خشك سینه‌ام را اب تو 
بستر ر گهام را سیلاب تو 


عاشقا نه 


درجپانی آبنچنین سردوسیاه 
با قدمپایت فد مهام براه 


ای به زبرپوستم پنهان شده 

همچو خون دریوستم جوشان شده 
گیسویم را ازنوازش سوخته 
گونه‌هام ازهرم خواحش سوخته 
اه بسگانه باییراهنم 

آشنای سبزهزاران تنم ۱ 
1 ای‌روشن طلوع بی‌غروب 
فتاب سرزمن‌های جنوب 

عشق دیگرنیست این » این‌خیر گیست 
چلحراغی درسکوت ی کشت 
عشق چون درسینه‌ام بیدارشد 
ازطلب» ياتا سرم ایثار شد 

این د گرمن نیستم» من نیستم 
حرف از آن عمری که با من زستم 


عاشقانه 


ای لمانم تشه کا بوسه‌ات 

خیره چشمانم براه بوسه‌ات 

ای تشنج‌های لذزت در تنم 
!ای خطوط پیکرت پیراهنم 

آهءمیخواهم که بشکاقم ره 

شادیم نکدم سسالا ید ده عم 

آه» میخواهم که‌بررخیزم زجای 

همحوایری اسمك ز درم هایپای 


۱ این دل تر گت من واین دو دعو د؟ 
درشبستان» زخمه‌های چنگهو رود؟ 


این شب خاموش واین اوازها؟ 


ای نگاهت لایلا ئی‌سحر بار 
گاهوار کودکان سقرار 


۵۰ 


عاشقا نه 


۵۱ 


ای نفسپایت نسیم نیمخواب 
شسته در خود › لرزه‌های اضطر اب 
خفته درلیخند فرداهای من 

رفته تااعماق دنباهای من 


ای مرا با شورشعر | میخته 
اینهمه آتش به شعرم ربخته 
چون تب عشقم چنین افروختی 
لاجرم» شعرم به | تش سوختی 


عاشقا نه 


۵۲ 


سالام, ماهی‌ها - سلام » ماهی‌ها 

سلام » قرمز‌ها » سبز‌هاء طلاگی‌ها 
به‌من‌بگوئید ,۲ با در آن اتاق‌بلور 

که مثل مردمك چشم مرده‌ها شر اد ای 
و مثل آ خر شب‌های شهر » بسته وخلوت 
صدای‌نی لبکی را شنمدها ید 

که از دبار بری‌های ترسو تنپائی سا 
به سوی اعتماد آجری خوابگاهها ¢ 
ولای لای کو کی ساعت ها 


ar 


و هسته های شمشه ای نور » درش میا ید؟ 


و همچنان که پیش میا ید » 

ستاره‌های | کلبلی »از اسمان به خاك مافتند 
و قلب‌های کوچك باززبگوش 

از حس گربه میت ر کند . 


۵۳ 


دیو ار های مرز 


| کنون دوباره درشب خاموش 





دبوارهای حایل » دیوارهای مرز 


۳ پاسدار مز رعه عشق من شو ند 


0 
[ کون دو بار ه همهمه‌های پلید شهر 


| کنون دوباره بنجره‌ها ‏ خود را 
در لذت تما عطر‌های پرا کنده باز مسابتد 
| کنون مرا وم در با غ خفته».پوست میانداز ند 
وخاك با هز اران منقذ 
ذرات گیج مارا به‌درون مسکشد 
Ye‏ رن 
اون 
نز دیکتر با 
و گوش کن 
به ضربه‌های مضطرب عشق 
که بخش مشود 
چون تام‌تام طبل سیاهان 
درهوهوی قله اندامپای من 


من » حس میکنم 


من میدانم 
۳ که لحظٌ نىاز» کدامین لحظه‌ست . 


دیو ارهای مرز 


۵% 


| کنون‌ست‌اره‌ها همه‌باهم 


همخوا به هشو ند. 


من دریناه شب 

ازانتپای هرچه نسیمست» میوزم 

من دریناه شب 

دیوانهو ارفرومیر یز م 

با کسوان E‏ در دستپای تو 

و هدیه میکنم به تو کلہای استوائیاین گرهسیر 


سبز‌جوان را 


بامن بيا 

بامن به آن ستاره بيا 

به‌آن ستاره‌ای که هزاران هز ار سال 

ازاتحماد خاك » ومقاس‌های زمر ی 
دوع موی هی نوم ره ر 


دیو ارهای مرز 


وهیچکس در | تجا 


ازرو شنی نمستر‌سد 


من درجز یره‌های شناور به‌روی | ب نفس میکشم 
ن 

درجستحوی قطعه‌ای از | سمان پناور هستم 

که ازترا کہ اند یشه‌های بست تپی باشد 


با من رجوع کن 
با من رجوع کن 
سے به ابتدای جسم 
مس به مر کزمعطر با نطفه 
به لحظه‌ای که ازتو ا فر بده شدم 
با من رجوع کن 
من ناتمام مانده‌ام از تو 


۵۷ دیو ارهای مرز 


۵۸ 


| کنون کبوتران 

درقله‌های پستانهام 

پرواز مسکنند 

اکنون میان پیلة لبهام 

بروانه‌های بوسه دراندمشة گر یز فرورفته‌اند 
اکنون , 

محراب جسم من 

ا عبادت عشق است 


بامن رجوع کن 

من ناتوانم از گفتن 

زیرا که دوستت مبدارم 

زبرا که «دوستت میدارم» حرفیست ؛ 
که ازجپان بیهد کی‌ها 

و کپنه‌ها ومکررها میا ید 

بامن رجوع کن 

من ناتوانم از گفتن 


ویو ارهای مرز 


ایک باه ارفاه ندش ارم 
بگذار پرشوم 

از قطزه حای کوچك باران 
ازقلب‌های رشد ثکر ده 

ازحجم کودکان به‌دتیا تیامده 

بگذار پر شوم 

شاید که عشق من 


کیو ار تولف سای تیک متسد 


۵۹ 


دیو ارهای مرز 


e 


هه ا وت 

جمعه هتروك 

جمعهً چون کوچه‌های کهنه» غم‌انگیز 
جمعه اندشه‌های تنبل تما 

جمعةٌ خمیازه‌های موذی کشدار 
جمعه بی انتظار 


ا 


خانة خالی 
خانة دلگ 

خان در بسته بر هجوم جوانی 

خانة تاریکی و تصور خورشید 

خانهٌ تنهاگی و تفال و تردید 

خانۀ پرده » کتاب » گنجه , تصاو سر 


آه. چه ارام و برغرور گذر داشت 
زند گی من چوجویبار غریبی 

در دل این جمعه‌های سا کت مترو ك 
در دل اين غاته‌های خالی دلگیر 
چه آرام و برغرور گذر داشت .. 


عروسك ک و کی 


شش ازاننها 6 ۹1 آری 
بیش از اینها میتوان خاموش ماند 


۲ میتوان ساعات طولانی 
ا نگاهی چون نگاه مرد کان ثات 
و وروا سار 
خبره‌شددرشکل يك فنجان _ 


, در گلی بیرنکه» برقالی 


در خطی موهوم» دردیوار 


و 


میتوان با پنجه‌های خشك 
برده را اسو کو ین 
درمیان کو چه باران تند میبارد 


کودکی با بادباد کهای رنگینش 


۳ استاده رر يك طاقی 


گاری فر‌سوده‌ای سدان خالیرا 
با شتابی پرهیاهو ترك میگو بد 


میتّوان بر جای باقی ماتد 


ور ات تناها کر ات که 


۴ میتوان فر باد زد 


( 


ار 


با صدائی سخت کازب › کرت وکا نه 
«دوست میدارم» 

وان راکو انس ۶ شر 
ماده‌ای زیبا و سالم بود 


عر وسك کو کی 


و 


۴ 


با تنی چون سفرةٌ چرمین 
با دو ستان درشت سخت 
مبتوان درستر ىك هست ؛ بك ديواقه » بكولگرد 
عصمت يك عشق را 1 


میتوان با زیر کی تحقیر کرد 

هر معمای شگفتی را 

میتوان تنها به حل جدولی پرداخت 

مستوان تنها به کشف یاسخی‌بمپوده دل خوش‌ساخت 
پاسخی بیهوده» آری پنج با شش حرف 


مبتوان بك عمر زانو زد 

با سری افکنده» درپای ضر یحی سرد 
ران ور کوز سول ادا را وک 
میتوان باسکه‌ای ناچیز ایمان بافت 
میتوان در حجره‌های مسجدئ پوسید 


چون زبارتنامه خوانی پیر 


عروسك کو کی 


۷ میتوان چون صفر در تفریق و جمع و ضرب 
حاصلی ببوسته یکسان داشت 
میتوان چشم ترا در پیلة قپرش 
د کم پر نک کفش کهنه‌ای داشت 


صتّوان چون اکر وال خود خشکید 


میتوان ز یبائی بك لحظه را باشرم 

مئل ىك عکس سباه مضحكت فوری 

در ته صندوق مخفی کرد 

میتوان در قاب خالی مانده يك روز 

نقش بك محکوم. با مغلوب» بامصلوب را آوبخت 
میتوان با صورتكت‌ها رنه دبوار را پوشاند 


میتوان با نقش‌هائی پوچ‌تر آمیخت 


با دو چشم ششه‌ای دنبای خود را دید 


عروسک کو کی 


r 


مىتوان در جعبه‌ای ماهوت 

باتتی انباشته از کاه 

سالها در لابلای تور و يولك خفت 
میتوان باهر فشار هرزء دستی 

ی سیب فریاد کرد و گفت 

١ه‏ من بسیارخوشبختم» 


عروسك کو کی 


۶۷ 


تنہائی ماه 


در تمام طول تارىكى 
سیرسی کها فر باد زدند : 
ماه 6 ای ماه مزر گت 

€ woes 9 


در تمام طول تار یکی 
شاخه‌ها بااآن دسمّان در از 
که از آنها هی شهو تناك 


سوی بالا میرفت 


۳۸ 


د سیم لیم 

به فرامین خدایانی نشناخته و مر‌موز 
وهزاران نفس بنپان» در زند کی ا خاك 
و در آن دابرة سار نورانی». شتاب 

دقدفه در سقف چون 

للی در پرده 

غو کها در مرداب 

همه باهم » همه باهم بکر یز 

تاسییده دم فر باد زدند : 


2 ماه»ای شاد وز رگ ...€ 


در تمام طول تاریکی 

ماه در بنجره‌ها شعله کشد 

ماه 

دل تنپای شب خود بود 

داشت در بغض طلائی رنگش میتر کید 


تنھا ئی ماه 


۹ 


معشوق من 

باآن تن برهنهة بی‌شرم 
بر ساقهای نیرومندش 
چون مر گت استاد 


خطهای بیقرار مورب 
اتدامهای عاصی او را 
در طرح استوارش 
دتىال مسکتند 


¥ 


معشوق من 


گوئی زنسل‌های فراموش گشته است 


گوئی که تاتاری 

در اتتهای چشمانش 

ينو سه در کمن سوار ست 
گوئی که بربری 

در برق پر طراوت دندانهایش 
مجذوب خون گرم شکاریست 


معشوق من 

همچون طبیعت 

مفهوم نا گز بر صربحی دارد 
او پاشکست من 

قانون صادفانةٌ قدرت را 


تا ند مسکند 


۷۱ 


او وحشانه ازادست 

مانند ىك غر مز سالم 

در عمق بك جزم رة امسکون 
او ياك میکند 

با بار»‌های خىمة محتون 

از کنشس خود غبار خیابان را 


معشوق من 

همجون خداوندی» درمعید نیال 
کوئی از ایتدای وجودش 
سگانه بوده است 

او 

مردست از قرون گذشته 

باد آور اصالت زییائی 


او در قضای خود 


چون بوی کود کی 


۷۳ 


بندار هسکند 
او مثل یك سرود خوش عامانه ای 


او با خلوص دوست میدارد 
ذرات .زند کی را 

ذرات خاك را 

عمپای آدمی‌را 

غمهای باك را 


او با خلوص دوست مدارد 
بك کوچه باغ دهکده را 
بك درخت را 

مك ظرف ستنی را 


ىك ند رخت را 


معشوی من 
انسان سادها ست 
N‏ ی 
درسرزمین شوم عجاوب 
چون آخرین تشانه بك مدهت شگفت 
در لابلای بو تة پس تا نها ىم 


پنهان نموده‌ام 


۷۳ 


در خیابان‌های سرد شب 


من پشیمان تیستم 

من ده این تسلیم میاندیشم» این تسلیم درد لود 
من صلیب سر‌نوشتم را 

بر فراز تپه‌های قتلگاه خویش بوسیدم 


در خابان‌های سرد شب 


حقت‌ها يىو سه باتر دید 


بکد گر را ترك میگویند 


۷۵ 


در خیابان‌های سرد شب 
حر خداحافظ » خد احاقفط › كا تست 


من پشیمان نیستم 

قلب من گوئی در انسوی زمان جار.ست 
زند گی قلب مرا تکرار خواهد کرد 

و گل قاصد که بر در باچه‌های باد مبراند 


او مرا تکرار خواهد کرد 


آه > میبی‌ی 

که چگونه پوست من میدرد ازهم ؟ 

که چگونه شیر درر گهای آبی رنگه پستانهای 
سرد من 

عابه مسندد ؟ 

که چگونه خون 

رویش غضروفیش را در کمر گاه صبور من 

میکندآغاز ؟ 


در خیابا نهای سرد شب 


۷ 


من توهستم تو 

و کسی که دوست میدارد 

و کسی که در درون خود 

نا گهان‌پیوند کنگی بازمییاید 

با هزاران چیز غربتبار نامعلوم 

و تمام شهوت تند زمین هستم 

که تمام آها را ددد خوش 
تا تمام دشتها را بارور سازد 


کوش کن 

به صدای دور دست من 

دوه سکن اوراد سحر گاهی 
و مرا در سا کت آئینه‌ها شک 


که چگونه باز یا ته مانده‌های دستهام 


و دلم را خالکوبی میکنم چون لکه‌ای خونین 


تی مادقا عضو ماه ج 


در خیا بانهای سرد شب 


من پشیمان نیستم 

با من ای محبوب من » ازيك من دیگر 
که تو او را در خیابان‌های سرد شب 
با همین چشمان عاشق باز خواهی یافت 
رکنتکو کن 

و بیاد آور مرا در بوسة اندوهگن او 
بر خطوط مهربان زیر چشمانت 


در خیابا نهای سرد شب 


۷۸ 


دد غروبی ابدی 


روز با شب ه 
- نه» ای دوست, غروبیادست 
۱ با عبور دو کبوتر در باد 
۱ چون دو تابوت سپید 
وصداهائی» از دور» از ان دشت غر یب» 


ش کنات و سر ردان همحون حر کت باد 


> 


سی اند بر 
سخنی باید گفت 
سخنی باید گقت 


چه فراموشی سنگینی 

ی و اه و و افتد 

داته‌های زرد تخم کتان 

زیر منقار قناری‌های عاشق من میشکنند 

کل باقالاء اعصاب کبودش را درسکر نسم 
میسپارد به رها گشتن از دلهرء گنک دگ ر گونی 
و در اینجاء در من» درسرمن ؟ 

e 

در سر من چیزی نیست بجز چرخش ذرات غایط 


سر مر 


در غروبی ابدی 


و نگاهم 
مئل ىك حرف دروع 
EES‏ و قرو اقتاده 


- من به بك ماه میاندیشم 

- من به حرفی در شعر 

- من به بك چشمه میاندیشم 

من به وهمی درخاك 

- من به بوی غنی کندمزار 

من به افسانة نان 

- هن به معصومیت بازی‌ها 

و به آن کوچهٌ بار يكك دراز 

که بر از عطر درختان اقاقی بود 

.. من به بیداری تلخی که پس از بازی 
و به بپتی که پس از کوچه 

و به خالی طویلی که پس از عطر اقاقی‌ها 


در غرو بی ابدی 


۸۱ 


عشق 1 

- تنهاست و از بنجره‌ای کو تاه 

به بیابان‌های بی مجنون مینگرد 
به گذر گاهی با خاطره‌ای مغشوش 
از خرامیدن ساقی نازك در خلخال 


آرزوها؟ 

- خود را مسازند 

در هما هنگی بير حم هز اران در 
سند ؟ 

- آری پیوسته » بسته » بسته 


خسته خواهی شد . 


در غروبی ابدی 


Af 


١ 


۱ 


/ 


/ 


- من به بك خانه میاندشم 

بانقس‌های ببحك‌هاش, رخوتناك 

با چراغانش, روشن همچون نی‌نی چشم 
با شبانش, متفکر, تنبل» بی تشو مش 

وبه توزادی با لبخندی نامحدود 

مثل یك دایرء پی در پی بر اب 

و تنی پرخون» چون خوشه‌ای ازانگور 


من به آوار میا ند یشم 
و به تاراح وزش‌های سياه 
و‌ ره نوری مشکو ك 


که شبانگاهان در پنجره میکاود 
وبه گوری کو چك» کوچك چون پيکريك نوزاد 


- کار ... کار ؟ 
ا شاد ان مىر بزر گت 


دشمنی مخفی مسکن دارد 


در غروبی ابدی 


Ar 


که ترا هعجود ارام آرام 

همچنان که چوب و دفتر را 

وهزاران چیز بیهده دیگر را 

و سرانجام» تو در فنجانی چای فرو خواهی‌رفت 
فان که فان کات ۳ 

و در اعماق افق. چیزی جز دودغلیظ سکار 


و خطوط نامفهوم نخو آهی دید 


ىك ستاره ؟ 

| نع نها خد اما 

همه‌در | نسوی شب‌های محصور 

یك بر‌نده؟ 

نت ار نها غا اما 

همه در خاطره‌های دور 

با عرور عبث بال زدنهاشان 

- من به فر بادی در کوچه میاندیشم 
هن به موس امین | راز که در دیوار 
کگاهگاهی گذری دارد! 


در غرو بی ابدی 


AF 


سے با ند فت 

سخنی باید گقت 

در سحر گاهان در لحظه لرزانی 
که فضا همجون احساس بلو غ 
نا کهان با چیزی مبهم میا میژد 
من دلم مخواهد 

که به طغیانی تسلیم شوم 

من دلم میخواهد 

که ببارم از آن ابر بزر گت 
من دام میخواهد 


که بگویم نه نه نه نه 


- برو یم 
ت سخمی باید گفت 


- جام » باستر» با تثهائی » با خواب ؟! 


e. :ردام‎ ۳۳ 


در غروبی آبدی 


۸۵ 


مرداب 


فت 
یاهی کرد و بیماری گر 
م“ 
۱ | طغان سداری گرفت 
د ىده ر ۳ وم ۱ 
ده از دىدن نمیماند» تست 
: پوشیدن نمیداند » ددیغ 5 
آب ۵ م ۳ 
۷ ۱ من مر گزاری کپنه . 
رقت و در ۱ 01 
2 ۱ انتظاری کپنه 
مم ر ۳ ۱ 
ان نتانان دنو 
ر سرد مقو ام را 
ماه و خورش 


و 


چون جنینی پیر» با زهدان به جنگ 
مدرد ا زهدان,ر ا به‌چنگ 
زنده» اما حسرت زادن دراو 
مرده» اما ميل جاندادن در او 
خودیسند ازدرد خود ناخواستن 
خفته ازسودای بر باخاستن 
خنده‌ام غمنا کی بیهوده‌ای 

تنگم ازدلپا کی بیپوده‌ای 

عونت ی نو راز واو کیم 
شورق دفر کی در همخوابگیم 
نامده هر گزفرود از بام خویش 
در فرازی شاهد اعدام خوش 
کرم‌خالك وخا کش اما بو بناك 
بادباد کهاش در افلاك پاك 
ناشنای‌نيمة پنهانیش 

شرمگین چهره انسانیش 

کوبکو در جستجوی‌جفت‌خوش 
مىدود» معتاد بوی جفت خوش 


مرداب 


۸۲ 


جو یدش گهگاه و ناباور ازاو 
جفتّش اما سخت‌تنهاتر از او 
هر دو در بیم وهرای ازیکد گر 
تلخکام و ناسپای ازیکد گر 
عشقشان » سودای محکومانه‌ای 
وصلشان» رویای مشکو کانه‌ای 


آه, ا گر راهی به‌در يائيم بود 
از فرو رفتن چه‌پروائيم بود 
گربه‌مردابی زجر بان ماندآب 
از سکون‌خویش» نقصان‌بابد آب 
جانش افلیم تباهی‌ها شود 
ژرفنایش گورماحی‌ها شود 


آاهوان»ای| هوان دشتها 
گاها گر دز معبر کلگشت‌ها 


مرداب 


جویباری بافتید آوازخوان 

رو تھا شرن در باها روان 
خفته بر گر دونۀ طفیان‌خویش. 
جاری از ابر یشم جر بان‌خویش 
بال اسب باد در چنگال او 
روح‌سرخ‌ماه در دنبال او 
ران‌سز ساقه‌ها را میگشود 
عطر بكر بوته‌ها را مین بود 
اوا و سوام ات 
انعکاس بیدریغ | فتاب 

خواب اواب را بادآ ور ید 


مرك در مر داب را بادآ ور ید 


مرداب 


A۹ 


۲به‌های زمینی 


آتگاه ۳ 
خورشد سر 


زمن‌ها رقت 
کت از زمم 
و تل 


ها با ۱ 7 
۱ ۳ یی 
ما , 
hoe ۱‏ ر 


ا 
نید ىر فت 
ان پس به خود ني 
ران يس د 
ر 


سا 


° 


شب در تمام ده محر وهای پر بده‌ر نگ 


مانند ىك تصور مشکو ك 
سوسته در ترا کم وطغیان دود 
و راهها ادامةٌ خود را 


در تبر گی رها کردند 


دیگر کسی به‌عشق نیندیشید 
دیگر کک بەفتح نید بشید 
د هیچکس 


دیگر به‌هیچ‌چیز نیندمشید 


در غارهای تنهائی 

بیهود گی به‌دئیا آمد 

خون بوی‌بنگ وافیون‌میداد 
زنپای باردار 


۲یه‌های زمینی 


۹ 


و گاهواره‌ها از شر م 
به گورها بثاه | وردند 


چه روز گار تلخ وسیاهی 
نان»نىر وى سکف رعا( را 
مغلوب کرده بود 

پیغمبران گرسنه و مفلو ك 

از وعده گاههای الپی گر ختند 
و بره‌های کمشدء عسی 

دیگر صدای هی‌هی چوپانی‌را 


در بهت دشتها تشصد ند 


در دید کان آ ننه‌ها گوئی 
حر کات ورنگهپا و تصاو بر 
وارونه منعکس تک 
و برفرازسردلقکان پست 


و چپرة وقیح فواحش 


۲ یه‌هایز مینی 


A۹۲ 


مرداب‌های الکل 

با آن‌بخاررهای کس‌مسموم 
اتبوه بی تسرد روشنشکران را 
به‌ژرفنای خویش کشیدند 

و موشهای مودی 


اوراق زرنکار کش را 


در گنجه‌های کپنه جو بدند 


وراه ده ود 

خورشید مرده بود و فردا 
در ذهن کودکان 

مفپوم کنات 5مشده‌ای‌داشت 


آیه‌های زمینی 


۹۳ 


آنپا غرابت ادن لفظ کپنه را 
در مشق‌های‌خود 
با لک درشت سیاهی 


و ووي 


هر دم» 

گروه ساقط مردم 

دلمر ده و تکده و مهوت 

در زیر بار شوم جسدهاشان 
ازغربتی به‌غربت‌دییگر میرفتند 
و ل دردناك جنایت 


در دستهاشان متورم مشد 


گاھی جر قه‌ای» حرقه تاچزی 
اين اجتماع سا کت سحان را 


۲یه‌های زمینى 


۴ 


یکباره از درون متلاشی میکرد 


آنها به‌هم‌هجوم‌میاً وردند 
مردان گلوی Kere‏ را 
یا کارد مندر یدند 
و درمبان ستری ازخون 
با دختران نابالغ 


همخوابه میشدند 


انپا غر ىق وحشت خود بودند 
و حس‌ترسناك گنهکاری 
ارواح کور و کودنشان را 
مفلوح کرده بود 


دنو سته در مراسم اعدام 
وقتی طناب‌دار 


چشمان پرتشنج‌محکومی را 


از کاسه بافشار به‌بیرون مير بخت 


۲یه‌های زمینی 


۹۵ 


اما همیشه در حواشی میدان‌ها 
ان جاتیان کو چك را میدیدی 
که استاده‌اند 
وخره گشته‌اند 


به‌ر بزش‌مداوم فواره‌های آب 


شاید هنوز عم 

در پشت چشم‌های له‌شده» درعمق انجماد 
يك چیز نیم زنده مفشوش 

بر جای مانده بود 

که در تلاش بی‌رمقش میخواست 

ایمان بیاً ورد به‌پا کی آوازآبها 


آبه‌های زمینی 


شاید » ولی چه‌خالی بی‌پابانی 
جور هر دی بود 
وهیچکس نمیدانست 

که نامآ ن کبوتر غمگین 
کز قلبپا گر بخته » ابمانست 


| ای‌صدای زندانی 

آ با شکوه باس توه ر گز 
از هیچ‌سوی این‌شب منفور 
نقبی «سوی‌نور نخواهدزد ؟ 


1ه » ای‌صدای زنداتی 


ای آ خرن صدای صداها ... 


آبه‌های زمینی 


۹۷ 


من از نهایت شب حرف میزم 
من از نهایت تاریکی 


و از تهاایت‌شب حرف میز نم 


| گربه‌خانةمنآ مدی برای‌من‌ای‌مهر بان‌چراغبیار 
ويك دریچه که ازآن 
به از دحام کوچۀ خوشبخت بنگرم 


۹۸ 


دیداد در شب 


و چهره شکنت 

از آنسوی دریجه به من گفت 

«دحق با کسیست که هی درمد 

دمن مثل حس گمشد کی وحشتآورم 
د اما خدای من 

« آبا چگونه میشود ازمن ترسید؟ 


۵ من» منکه ریت ام 


تس ي 


د جز بادباد کی سبك و ولگرد 
« بر بشت بامهای مه | لود اسان 


۹۹ 


«چیزی نبوده‌ام . 

< و عشق و ميل و نفرت و دردم را 
هدر غربت شبانة قبرستان 

« موشی بنام مر کت جو یده‌ست ۴۰ ۱۱ 


و کک کت 

با أن خطوط فارگ نا لد او تست 

که باد طرح جارىشان را 

لحظه به لحظه محو و د گر کون می کرد 
و گیسوان نرم و درازش 

که جنیش نهانی شب میربودشان 

و بر تمام یهن شب میگشودشان 

همجون گیاههای ته در با 

در اسوی در بجه روان بود 

ودادزد 


« باور کنید 
( منز نده ند نیستم « 


دیدار در شب 


۱۰۰ 


من از ورای او ترا کم تاریکی را 
و مبوه‌های نقره‌ای کاح را هموزر » 


میدیدم» | ولی‌او ا 


! او بر تمام اینهمه میلغز ید 

و لب بینهایت او اوج می گرفت 
گوئی که حس سبز درختان نود 
و چشمپاش تا ابدت ادامه داشت . 


ر حق ا ساف 


دمن هیچگاه پس از مر کم 

« جرئت نکرده‌ام که در آئنه ا 
دو آنقدر مرده‌ام 

د که o‏ چیژمر که مرا!دیگر 

د ایت نھن کند 


دبدار در شب 


2 9/1 
سا صدای ان را 
۵ که در پناه‌ش» سوی ماه می گر مخت 


د از انتهای باغ شنیدید ؟ 


«+من فکر میکنم که تمام ستاره‌ها 

۵ به آسمان گمشده‌ای کوج کرده‌اند 

دو شهر » شهوچه ساکت بود 

۶ من در ا طول‌مسیر خود 

د جز با گروهی از مجسمه‌های پربده رنف 


«وچند رفتگر 
د که بوی خا کروبه و توتون میدادند 
هو گشتان خستة خواب الود 


2 باهیچ چیز رو برو نشدم 


د افسوی 
د من مرده‌ام 


دبدار در شب 


ی 


۱۰ 


« و شب هنور هم 
وی ادام همان شب ببهوده‌ست ٩‏ ۱۱ 


خاموش شد 
و بپنه وسح دو چشمش را 


احسای کر به تلخ و کد ر کرد 


۵ بشما که وتان را 


« در سای نقاب غم‌انگیز زند کی 


» مخفی تمو ده أ ید 


«گاهی به این حقیقت راس آور 
«اندشه می کنید 

« که زنده‌های امروزی 

« چیزی بجز تفال بك زنده یستند ؟ 


دیدار در شب 


۳ 
« دراولن تبسم خود پیر گشته است 

« و قلب -- این کتيبة مخدوش 

« که در خعاوط اصلی آن دست برده‌انن س 
« به اعتبارسنکی خود دریکر 


« احساس اعتماد نخواهد کرد 


د شاد که اعتیاد به بودن 

« و مصرف مدام مسکن‌ها 

« امیال ياك و ساده و اتساتی را 

« به ورطهٌ زوال کشانده‌ست 

« شاید که روح را 

« به انزوای يك جز بر نامسعون 

« تمعد کر ده‌اند 

» شاید که من صدای ز نجره را خواب دیده‌ام . 


دیدار در شب 


ی اه کی ون 
9 چوبی خود تکیه داده‌اند 
د آن دادیا سوارانند ؟ 
د و این‌خمید کان لاغر افبونی 
« آن عارفان پاك بلنداندیش ؟ 
نی تواست ات راست» که انسان 
e 2‏ درانتظار ظهوری نیست 
« ودختران‌عاشق 
« با سوزن دراز برودری دوری 


« چشمان‌دیر باورخود را در نده‌اند ؟ 


« کنون طنن جیغ کلاغان 

« در عمق‌خوابهای سحر گاهی 
9 احسای‌میشود 

« آئینه‌ها به هوش‌میاً ند 


دیدار در شب 


9 شکل‌های منفر‌دو تنها 
د خود رابه اولین کشالةٌ بیداری 


د و به هجوم مخقی کابوس‌های شوم 
9 تسلیم‌می کنند . 


د اقسوس 

۵ من با تمام خاطره‌هایم 

« ازخون» که جز حماسه خوئین تمی‌سرود 
«و از غرور» غروری که هیچگاه 

د خودراچنن حقیر نمی‌زست 

«در انتهای فرصت خود استاده‌ام 

«و گوش می کنم : نه صدائی 

« و خیره می‌شوم : نه زیك بر گك جنبشی 
« و نام من که نفس آنهمه پا کی بود 
: دیگر غبار مقبره‌هاار هم 


فا وت 1 


دیدار در شب 


لرز ید 
دزد و سوی خوش 9 بحت 
جو 
ِ : اش ورو ريخت 
ههای طویلی 
ا اوک ر 
من 


پیش آمدند 
« سرد است 
2 
سر 


< یا کسی هست که هنو 
۱ با در این دار 
۳ ۴ ‌ ۰ ۰ 
ع ر 
« ی ٤‏ 
با ج0ا 
س 


» 
باشد ؟ 


سا زمان آن ند سد 
با زمان ان : 
ل 


« که سو 2 
این د حه باز ِ ۳ ا ا 

د ر ر 

ت‌‌ ي‌ ۰ ۰ ۱ 

۳ 5 


« که اسما 
سمان بارد 


ویدار در ث 
ر شب 


1¥ 


«ومرد» بر جنازء هرد خویش 
راد کان شار دار و8 


شاید برنده بود که ناليد 

با باد» درمبات درختان 

با من» که در برابر بن‌بست قلب خود 
چون موجی از تأسف و شرم و درد 
بالا ميا مدم 

واز ميان پنجره می‌دیدم 

که آن دو دست» آن دو سرزنش تلخ 
باژ» همحنان دراز سوی دو هو 
در روشنائی سییده دمی کاذب 

تحلیل می‌رو ند 

و يك صدا که در افق سرد 

فر باد زد : 

« خدا حافظ > 


دیدار در شب 


وهم سبز 


تمام روز در آئینه گریه میکردم 
بهار پنجره‌ام را 

به وهم سبز درختان سپرده بود 
تنم به پیلۀ تنهائيم : تم گنجید 
و بوی تاج کاغذرم 

فضای آن قلمرو بی آفتاب را 


ا لوده کرده بود 


۱4 


نمیتوانستم » دییگر نمی‌توانستم 

صدای کو چه» صدای‌یر ندها 

صدای کمشدن توپ‌های ماهو تی 

وهابهوی گر یزان کودکان 

و رقص باد کنك‌ها 

که چون حباب‌های کف صابون 

در انتهای سافه‌ای از نخ صهو د مسکر دند 

و باد» باد که گوئی 

درعمق گودتر ین لحظه‌های‌تیرءهمخوابگیفس‌میز د 


فشار می‌داد تد 


تمام روز نگاه من 
به چشمهای زند کیم خیره گشته بود 


وهم سبز 


۱۹۰ 


به ان دو چشم مضطرب ترسان 

که از نگاه ثابت من می کر بختند 

و چون دروغگویان 

به انزوای بی‌خطر پلکها پناه میا وردند 


کدام قله کدام اوج ؟ 

مگرتمامی‌این راههای پیچاپیج 

در إن دهان سرد فن 

به نقطة تلاقی وپابان نمی‌رسند ؟ 

به من چه‌دادید. ای واژهای ساده فر یب 
و ای رباضت اندامها و خواهش‌ها ؟ 

| کر گلی به گیسوی خود می‌زدم 

از این تقلب » از این تاح کاغذین 


که بر فراز سرم بو گرفته است» فر ببنده‌تر نبود ؟ 


وهم سبز 


۱۱ 


چگونه روح بیابان مرا گرفت 

فتاه اسان کی و 
چگونه نا تمامی قلبم بز رگ شد 

و هیچ نیمه‌ای این شمه را تمام نکرد 
چگونه ابستادم و ديدم 

زمين به زیردو پايم زتکیه گاه هی میشود 
و گرمی تن جفتم 


به اتتظار سم تمم ره‌نمیبر د 


کدام قله کدام اوج : 

مرا یناه دهید ای چراغ‌های مشوش. 

ای خانه‌های روشن شکاك 

که جامه‌های شسته در آغوش دودهای معطر 
بربامپای | فتابیتان تاب می‌خورند 


مرا یناه دهد ایز نان سادة کامل 


و هم سبز 


۱۱۳ 


وای وه تکشت‌های‌ساز کان 
سیر جنبش کیف آور جنینی را 

دنبال می کند 

و در شکاف گر سانتان همنشه هوا 


به بوی شیر تازه میا میز د 


کدام قله کدام اوح ؟ 

مرا یناه دهد ای‌اجاقهای پر آ تش ای‌نعل‌های 
جو 

و ای سرود ظرفهای مسین درسیاهکاری مطبخ 

و ای ترنم دلگیر چرخ خیاطی 

و ای جدال روز و شب فرشها و جاروها 

مرا پناه دهید ای‌تمام عشق‌های حریصی 

که مبل دردناك بقا بستر تصرفتان را 

به اب جادو 


و قطره‌های خون تازه میا راید 


وهم سبز 


تمام‌روز تمام‌روز 

رها شده» رها شده. چون لاشه‌ای بر آب 
به سوی سهمناك تر ین صخره پیش می‌رفتم 
به سوی ژرف‌تر ین غارهای در بائی 

و گوشتخوارترین ماهیان 


و مپره‌های نازك پشتم 


نمی‌توانستم ‏ دیگر نمیتوانستم 
صدای پام از انکار راه بر مخاست 

و جأسم از صبوری روحم وسیعتر شده بود 
و آن بهار و آن و هم‌سبز رنگک 

که بر در يجه گذر داشت › بادلم ے٠‏ فت 
ناک 

« توهیچگاه پیش نرفتی 

۶ تو فرو رفتی > 


۱۱۴ 


2 ده 


شب میا بد 
و پس‌از شب » تاریکی 
پس از تاریکی 
چشمپا 
دستها 
و تشی‌ها ‏ و نفی‌ها و تفی‌ها... 


و لا آب 


که فرو میریزد قطره قطره قطره ازشیر 


۱۹۵ 


بعد دو نقطة سرخ 
از دو از روشن 
تىك تاك ساعت 

و دو قلب 

و دو تنهائی 


جفت 


آن کلاغی که پر ید 
از فراز سر ما 
نات هن اندیشة آشفتة ابری ولگرد 
"ی وصدااش‌همجون نیز کوتاهی» بهنای‌افقر اپیمود 


خبر ما را با خود خواهد برد به شهر 


۱۱۳ 


۱۱۷ 


همه مدانند 


که من و تو از ان روزنۀ سرد عبوس 


.باغ را دودح 


و از ان شاخۀ ا دور از دست 


همه مستر‌سند 
همه هتر سند » اما من و تو 

به چراغ و آب و آینه پیوستیم 
وت میم 


سخن از یوند سست دو نام 


وهماغوشی دراوراق کهنه بك دفتر نست ۔ 


۰ از ی خو شخرت ۰ 9 


فتح باغ 


٩ ٩ پم‎ 





و صمیمیت تن هامان» در طراری 


و نزن عربانیمان 

مثل فلس ماهی‌ها در اب 

شو ان ر دک ھا ف ا وار ت 

که» سحر گاهان فوارة کو چك مخواند 


ما در آن جنگل سبز سال 

شبی از خر گوشان وحشی 

و در آن دربای مضطرب خونسرد 
از صدف‌های بر از مرو ار ید 

و در آن کوه غریب فاتح 

از ءقابان جوان پر سدم 


که چه باید کرد 


فتح باغ 


۱۹۹ 


ما به خواپ سرد و سا کت سیمرغان» ره یافته‌ایم 
ما حقیقت را درباغجه پیدا E.‏ 

خوتگاه شوم اکن کان کنقام 

و بقا راادر بات لحظه تامحدود 

که دو خورشید به هم خبره شدند 


سخن از پچ پچ ترسانی در طلمت فسنت 
سخن از روزست و بنجره‌های باز 
و هوای تازه 
و اجاقی که دران اشباء ببپده میسوزند 
و زمینی که ز کشتی a‏ بارور است 
و و تکامل و غرور 
سخن از دستان عاشق ماست 
که پلی از پیغام عطر و نور و نسیم 
بر فراز شمها ساخته‌اند 


فتح باغ 


به چمنزار با 
به چمنزار بزر کت 
و صدا م کار دشت نفی‌های کل ابر شم 


پرده‌ها از بغضی پنهانی سر شار ند 
از بلندی‌های :رح سپید خود 





به رمن مه ند 


سے 


۳۰ فتح باغ 


گل سرح 


او مرا برد به باغ گل‌سرخ 

و به گیسوهای مضطریم در تاریکی کل سر خیزد 
وسرانجام 

روی‌بر گل سر خی بامن‌خوابید 


۱۳۱ 


ای کبوترهای مفلوج 

ای درختان بی‌تجر به بائسه > ای ینجره‌های کور › 
زیرقلیم و در اعماق کمر گاهم ۰ کنون 
گل‌سرخی داردمیرو ید 

گل‌سرخ 

2 

مثل‌يك لک خون 


آ»» من آبستن هستم » آبستن » آبستن 


۱۳۳ 


گل‌سر خ 


به‌عل ی گفت مادرش روزی ... 


على کو چیکه 
علی بونه کر 

تصف شب ازخواب بر ید 
چشماشو هی مالید با دس 
سه چارتا خمازه کشد 


با شد نشس 


۱۳۳ 


۱۳۴ 


چی دیده بود ؟ 
چی دیده بود ؟ 

خواب به ماهی دیده بود 

نه ماهی > انگا رکه به که دوزاری 
آنکار کف طاق خر 

با حاشیهٌ منجوق کاری 

انگار که روب ر گت کل لال عباسی 
خامه دوزیش کرده بودن 

قابم موشك بازی میکردن تو چشاش 
دوتا نکن کرد صحاف الماسی 

همجی بواش 

همجی بواش 

خو دشو رواب درازمسکرد 

که بادبزن فرنگیاش 

صورت آ بوناز میکرد 


بوی تنش»بوی کتابچه‌های نو 
نوی یه صقر کد و بهلوش به دو 


بعلی گفت مادرش روزی 


بوی شبای عید و آشپز خونه ونذری پزون 
شمردن ستاره‌هاء تور ختخواب» رو یشت بون 
ریختن بارون رو | جرفرش حياط 

بوی قوطیای آب نبات 


انگارتو آب > گوهرشب چراغ میرفت 
اتکار که دختر کوچکه شایربون 

تو به کجاوه بلور 

به سیرباغ و راغ مسرفت 

دور و ورش کل ریزون 

بالای سرش نور بارون 

شاید که از طایفة جن ویری بود ماهه 
شاید که از اون ماهیای ددری ود ماهصه 
شاید که به کا فپ بود ماهه 
هرچی که بود 

هر کی که بود 


۱۳۵ به‌علی گفت مادرش روزی 


۱۳۰ 


على کوچیکه 
محوتماشاش شده بود 


واله وشیداش شده بود 


همجی که دی برد که به اون 
رتگک روون 

تورجوون 

نقره تشون 

دس فز نه 

درق زد و بارون زد واب سبا شد 
شیکم زمین زبرتن ماهی وا شد 
دسه گلا دور شدن ودود شدن 
شمشای نور سوختن و نابود شدن 
بازمث هرشب رو سرعلی کوچسکه 
دسمال آ سمون پراز گلابی 


نه چشمه‌ای نه ماهیی نه خوابی 


به‌علی گفت مادرش روزی 


۱۳۷ 


باد توی باد گرا نقس نفس م.زد 
ژلقای بیدو میکشید 
ازروی لشکای دراز گل [غا 


چادرنماز کودرسشو پس میزد 


رویشد رخت 

پیرهن زیرا وعرق گیرا 

دس میکشیدن به تن همد یگه وحالی بحالی‌میشدن 
اتگار که ازفکرای بد 

هی پروخالی میشدن 


سیر سیر ک6 

سازارو كوك کرده بودن و سازمزدن 

همچی که بادآ روم میشد 

قورباغه‌ها از ته باغچه زیر ا وازمیزدن 

شب مث هرشب بود وچن شب پیش وشبهای دیگه 
اموعلی 

تو نج به دتیای دبگه 


به‌علی گفت مادرش روز ی 


۱۳۸ 


على کوچیکه 

حون سل م بود 

نقر نابش رو میخواس 
ماهی خوآاش‌رومسخواس 
راه‌اب نود وقرقر آب 


على کوچبکه و حوض بر آب 


د على کو چیکه 

ا 

د نکنه توجات وول بخوری 

« حر فای ننه قمر خانم 

« بادت بره گول بخوری 

« توخواب» | که ماهی دیدی خیرباشه 
«خواب کجا حوض‌پر از آب کجا 

د کاری نکنی که اسمتو 

«توی کتابا بنویسن 


به‌علی گفت مادرش روزی 


تیا کی 
« أب مث خواب نیس که آدم 

«ازاین سرش فروبره 

د ازاون سرش‌بیرون بیاد 

« توچارراهاش 

« صدای سوت سوتك یاسبون بیاد 

« شکرخدا پات رو زمین محکمه 

د کورو کچل نیسی علی. سلامتی» چی‌چیت کمه ؟ 
«میتونی بری شابدو العظیم 

« ماشین دودی سواربشی 

« قد بکشی» خال بکوبی, جاهل پامناربشی 
«حیفه آدم اینهمه چیزای قشنگو تبینه 

د الاکلنگت سوارنشه 

د شهر فرنگو نبینه 

« فصل, حالا فصل کو جه وسیب وخیار وبستنیس 
e ACS AT AGS 9‏ 

۶ ای علی ای علی دیوو نه 


۶ نخت‌فمری بههر ه» باتخهه مرده شور خو ند ؟ 


به علی گفت مادرش روزی ۱۳۹ 


« گیرم توهم خودتو به آب شورزدی 

د رفتی و اون کولی خانومو به تورزدی 

« ماهی‌چیه ؟ ماهی که ایمون نميشه » نون نم‌يشه 
« اون به وجب بوست‌تنش واسه‌فاطی تنمون نمشد 
« دس که به ماهی بزنی 

r. ازسرتایات‎ « 

« بوت تودماعا میحه 

د دنا ازت E‏ 

« بگیربخواب بگیر بخواب 

« که کار باطل ثکنی 

« با فکرای صدتا به غاز 

« حل مسائل نکنی 

رو بذار رونازبالش» بذار بهم ساد چشت 


« قاچ زینو محکم چنگه بزن که اسب سواری 


به علی گفت مادرش روزی ۱۳۰ 


ر شا که وا من فاگ 

خودشو مير بخت تویاشوره» درمیرفت 
اه ان توتار مکی 

داد مکشه: «آهای ذد کی 

د این حرفاء حرف اون کسائسی که ا که 

د به بارتوعمر‌شون زد ویه خواب دیدن 

د خواب پیازو ترشی ودو غ و چلو کباب دیدن 
« ماهی‌چیکار به کار به خيك شیکم تغار داره 

« ماهی که سهله. سگشم 

اران ارا غار وار 

د ماهی تو آب مجر خه و ستاره دس چين هبکنه 
« اوتوخ به خواب هر کی رفت 

و شو ان رهش کار مب که 


a= 


این اه هی ا 

« نقنق نحس ساعتا. خستگیا» بیکار با 

« دنبای آش رشته و وراجی EE‏ 

د درد قولنج و درد پر خوردن و درد اختکی 


به علی گفت مادرش روزی ۱۳۱ 


د دنبای بشکن زدن ولوس بازی 

« عروس دوماد بازی و ناموس بازی 

« دنبای هی خبابو نارو الکی گز کردن 

« از عربی خوندن به لجك بسر حظ کردن 

ددنیای صبح سحرا 

« تو توپخونه 

د تماشای دار زدن 

« نصف شبا 

دروقصه آقا الا خان زار زدن 

۶ دنیائی که هروخت خداش 

« تو کوچه‌هاش پا میذاره 

« به دسد خاله خانباجی از عقب سرش 

دبه دسه قداره کش ازجلوش ماد 

« دنیائی که هر جامیری 

د صدای رادیوش مياد 

در میبرفتن» اژتویراین‌همیولة کرمو کفافت 
9 ۳ و مرص 

« به ابیای پاك و صاف اسمون میبرتش 


به علی گفت مادرش روزی ۱۳۳ 


د به ساد کی کپکشون میبر تش» 


بار سره شارك کته شمه نوو واشت خلا 
فروش مداد 

تن 

نشسته بود کنار حوض 

حرفای | بو کوش میداد 

انگار که از اون ته تدها 

از بشت گلکاری تورا» به کسی‌صداش مىز د 

آه میکشید 

دس عرق کرده و سردش رو بواش به پاش میز د 

انگار مسگفت: د بك دو سه 

« نېر دی » هه هه هه 

« من توی اون تاریکیای ته بم بخدا 

د حرفمو باور کن على 


به علی گفت مادرش روزی ۱۳۳ 


« دادم تمام سرسرارو آب و جارو بکنن 
« برده‌های مرواری ره 

« این رو و اون رو بکنن 

« ره نو کرای با وقام سیردم 

د کجاوءّ بلورمم آوردم 

« سه چار تا منزل که از انحا دور بشم 
« به سبزه زارای همیشه سبز در با میر‌سیم 
« به گله‌های کف که چویون ندارن 

د به دالونای نور که پایون تدارن 

« به قصرای صدف که دربون ندارن 

« بادت باشه از سرراه 

د هف هش تا دونه مرواری 

د جمع کنی که بعد باهاشون توبیکاری 

۶ نه قل دوقل بازی کنیم 

« ای‌علی. من بچ دریام» نقسم پا که» علی 
« دریا همونجاس که همونجا خر خا که علی 
هر کی که در بارو به‌عمرش ند‌یده 

« از زند کیش چی فهمیده ؟ 


به علی کفت مادرش روزی 8 


« خسته شدم» حالم بهم خورده اژاین بوی لجن 
* انقده با بيا نکن که دوتائی 

« تا خر خره فرو بر یم توی لجن 

« بهر بيا ,و گرنه ای على کو چیکه 


« مجبور میشم بهت بگم نه تو» نه من» 


آب بپو بالا اومد و هلفی کرد و تو کشید 
انگار که آب جفتشو جست وتو خودش فرو کشید 
دایره‌های نقره‌ای 

نوی خودشون 

چر خیدن و چرخیدن و خسته شدن 

موجا کشاله کردن و از سر نو 

به زنجیرای ته حوض بسته شدن 

قل قل قل تالاپ تالاپ 

قل قل قل تالاپ تالاپ 


به علی گفت مادرش روزی ۳۵ 


چر خ مىز دن رو سطح آب 
توتاریکی» چن تا حباب 


2 على کحاس؟ 
تو باغچه 
- چی هينه ؟ 


- آلوچه 
آلوچهٌ باغ بالا 
جرئت داری ؟ بسماله 


به على گذت مادرش روزی ۱۳۶ 


پر نده فقط يك پر نده بود 


در تده گفت: و چە بو ئى ¢ چه ا فتابی ا 


« بهار ۱ شاه ات 


« وهن به‌حستحوی حقت خو ش خواهم رفت > 


در نده از لدایوان 
پرید » مثل پیامی‌پر ید ورفت 


۱۳۷ 


پر نده کو چك دود 

برنده ف کر گرد 

برنده روزتامه نمیخواند 
بر نده قر ض نداشت 
برنده ا دمپا را نمسشناخت 


پرنده روی هوا 

و برفراز چراغ‌های خطر 
در ارتفاع بی خبری مییر بد 
و لحظه‌های أ بی را 
دبوانه‌وار تجربه مسکرد 


بر نده ۷۹1 6 فمقط يك بر‌نده نود 


پرنده فقط يك پر نده بود ۱۳۸ 


اک مر ذ بر ہر 


۰ ۱ ۱ ثبت رساندم کردم 

٤‏ به و شناسنامه » مز ین 
۱ ۱ نامی» در رك a‏ 

e 2 ° شض¿‎ ۱ ِ ۱ 

۳9 به يت شماره rE‏ ی ۱ 

TYA ۱ ۱ ۱‏ صادره از بخش سا هر ان 
3 تد ه د 

نس ر 4 


۱۳۹ 


دیگر خیالم از همه سو راحتست 
آغوش مپربان مام‌وطن 

پستانك سوابق پر افتخار تار یخی 
لالائی تمدن و فرهنگک 

وجق و جق جقجقه قانون . . ۱ 
o.‏ 


فا خیالم از همه سو راحتست 


از فرط شادمانی 
رفتم کنار بنحره» با اشتیاق» ششصد و هفتاد و هشت 
بار هوارا که از غبار يهن 
وبوی خا کروبه و ادرار. منقبض شده بود 
درون سینه فرو دادم 
و زیر ششصد و هفتاد و هشت قبض بدهکاری 
و روی ششصد و هفتادو هشت تقاضای کار نوشتم 
فروع فر خ زاد 


ای مرز پر گهر ۱۴۰ 


دو سر رشن ی و کله يلىل 
موهبتیست زیستن» | نهم 
وقتی که واقست مو جود بودن تو پس از سال‌های 


د ئی که من 

با اولی نگاه رسمیم از لای پرده» ششصدوهفتاد و 
هشت شاعر را می‌بینم 

که » حقه باژها» همه در هیکت غریب گدابان 

درلای خا کروبه» به دتبال وزن و قافیه می گر دند 


و از صدای او لن قدم ر سمرم 
بکبارهء ازمسان لجن زارهای قەر › ششصدو هفتادو 
هشت بلبل مرموز 


که از سرتفنن 
خود را به شکل ششصدو هفتادو هشت کلاغ سناه 


دير در اورده‌اند 


با تثبلی بسوی حاشیةٌ روز می‌پر ند 


ای مرز پر گهر ۱۳۱ 


و اولن نفس زدن رسمیم 
آغفته می‌شود به نوی ششصدو هفتّادو هشت شاخه 


گل‌سرخ 
محصول کار خانجات عظیم پلاسکو 


موهبتیست زیستن» آری 

درزاد گاه شيخ ابودلقك کمانچه کش فوری 

و شیخ ای دل ای دل تنبك تبار تنبوری 

شهر ستار گان کر ان وزن ساق و با سن و بستان و 
پشت جلد و هنر 

کهوارء موّلفان فلسفة « ای‌بابا به‌من‌چه‌اولش کن» 

مهد مسابقات المىك هوش اه 

جائی که دست به هر دستگاه نقلی تصوبرو صوت 

میزنی» از آن 
بوق نبوغ نابغه‌ای تازه سال می | ید 


و بر گزید کان فکری ملت 


ای مرز پر گهر ۱۳۳۲ 


وقتی که در کلاس اکابر حصور می داد 
هر ىك به‌روی سنه » ششصدو هفتادو هشت کباب پز 


بر گی 
و ردو دست» ششصدو هفتا دو هشت‌ساعت ناو زر ردىف 
کرده و می‌دانند 


که ناتوانی‌از خواص‌تهی کسه بودنست. نه نادانی 


فاتح شدم بله فاتح‌شدم 

| کنون به شادمانی این فتح 

درپای آ ینه, با افتخار. ششصدوهفتادو هشت شمع 
سیه می‌افروزم 

ومی‌پرم به‌روی طاقجه تا بااجازه. چند کلامی 

دربارء فوائد قاتونی‌حیات بعرض حضورتان برساتم 

۲ اولین کلنگه ساختمان رفیع زند کیم را 

م ا ا 7 

بر فرق فرق خویش بکوبم 


ای مرز بر گهر ۱۴۳ 


منز ندهام» بله»مانندزنده رود که یکروززنده بود 
و از تمام آنجه که در اتحصار مردم ر قدهست» هره 


من می‌توانم از فردا 

در کو چه‌های‌شهر» که سرشار از مواهب ملیست 

و در مبان سابه‌های سبکبار تبرهای تلگراف 

گردش کنان قدم بر دارم 

و باغرور» ش‌صدو هفتادو هشت بار» ده دیوارمستراح 
های عمومی بنوسم 

خط نوشتم که خر کندخنده 


من می‌توانم از فر دا 

همحون وطن يرست غبوری 

سهمی از ایده‌ال عظمی که اجتماع 
هرچار شنبه بمد از ظهرءآنرا ‏ 


ای مرز پر گهر 


با اشتیاق و دلهره دنبال می کند 

درقلب و مغز خویش داشته باشم 

سهمی از آن هزار هوس پرور هزار ریالی 

که می‌تو ان‌به‌مصرف بخجال و میل وپرده رساندش 
با اتکه در ازای ششصدو هفتاد و هشت رآأی‌طسعی 


آ ترا شبی‌به شتصدو‌هفتادو هشت مرد وطن بخشد 


من میتوانم ازفردا 

در پستوی مغاز ء خاچیث 

بعداژ فرو کشیدن چندین نفس» زچند گرم جنس 
دست اول خالص 

و صرف چند بادیه پپسی کولای نا خالص 

وپخش چند با حق و یا هو و وخ وخ و هوهو 

رسماٌ به مجمم فضلای فکور و فضله‌های فاضل 

روشنفکر 


و پبروان مکتبت داح داخ تاراخ تار اخ بپیو ندم 


ای مرز پر ۳هر ۱۳۵ 


و طرح اولین رمان بزر گم را 

که در حوالی سنه بکهزار و ششصدو هفتّادو هشت 
کمن بر بز که 

ا و کا ی وس کی وای ر 

بر هر دو پشت ششصد و هفتاد و هشت پا کت 


اشنوی اصل و در ه در در م 


من میتوان از فردا 

با اعتماد کامل 

خود را برای ششصد و هفتاد و هشت دوره به دك 
هه ای ار کر 

در مجلس تجمم و تأمین 2 

با مجلس سپاس و ثنا میهمان کنم 

زرا که من تمام مندرجات مجلهٌ هنر و داش و 
تملق و کرش را میخوانم 


و شیوه « درست توشتن > رامی‌دانم 


ای مرز بر گهر 


۱۳۰۶ 


من در مبان تود سازنده‌ای قدم به عرصه هستی 
E‏ 
که نیروی عظیم علمیش او را 
تا استان ساختن ابر های مصنوعی 
و کقف نورهای فون پیش برده است 
البته درمرا کز تحقیقی و تجاربی پیشخوان جوجه 
کبابی‌ها 


هن در مان تو ده ساززنده‌ای قدم ده عرصة هستیی 
نهادهام 

میدان دید باز و وسیعی دارد 

که مرزهای فعلی جغ رافیائیش 

واز جنوب. به میدان باستانی اعدام 

ودر مناطق پر ازدحام» به میدان تو پخانه رسیدست 


ای مرز پر گهر ۱ ۱۳۷ 


و در یناه انان در خان و امن امن 


هکل کیپی 


نه اتفاق ششصدو هفتادو هشت فر شته 
آنهم فرشتۀٌ از خاك و کل سرشته س به تبلیغ 
طرحهای‌سکون و سکوت مشغو لند 


فاتح شدم بله فاتح شدم 
انو زنده‌باد ٩۷۸‏ صادره از بخشه سا کن تهران 
که در یناه بشتکار و اراده 
بها تحنان مقام و ار 5 درچار چوب 


پنجره‌ای 
در ار تفاع ششعسدو هفتادو هشت متری سطح زمین 
قرار گرفته ست 


ای مرز پر گهر ۱ ۱۳۸ 


وا اند 
که می‌تواند ازهمان در بجه- نه‌از راه بلکانس 

خود را 
دو ا فاو ار امان مر تان ما وطن سر کون کن 


و آ خرین وضتشن. اعابت 

که در ازای ششصدو هفتادو هشت سکه» حضرت 
ا ا ا 

مرثبه‌ای به قافبة كشك در رئای حیاتش رقم زند 


ای مرز پر گهر ۱۴۹ 


به ۲قتاب سللامی دوباده خواهم داد 


بها فتاب سلامی دو باره خواهم داد 

به جویبار که در من جاری بود 
به‌ابرها که فکرهای طوبلم بودند 
به‌رشد دردناك سپیدارهای باغ که با من 
از فصل‌های خشك گذر مسکردند 

به دسته‌های کلاغان 

که ءطرمزرعه‌های شانه را 


بر ای من به‌هدبه میا ور ند 


۱۵۰ 


به مادرم که در | ينه زند کی ضسکرد 
و شکل پیری من بود 
و بهر من > که شهوت تکرار من » درون ملتپیش را 


از تخمه‌های سز مانباشت 6 سالامی دو بار ه خواهم داد 


هيا يم » ميآ يم » ميا يم 

با گیسویم : ادامة بوهای زیر خاك 

با چشمهام : تجر به‌های غلیظ تاریکی 

با بوته‌ها که چبده‌ام از بشدهای | وی د یوار 

ميا يم » هیام » ميا یم 

و استانه پراز عشق میشود 

و هن در ۱ستانه به آ نها که دوست میدار ند 

و دختری که هنوز آنجا . 

در استانهٌ پر عشق ابستاده » سلامی دوباره خواهم داد 


به [ فتاب سلامی دو باره خو اهم داد ۱۵۱ 


من اذ تو میمردم 


من از تو میمردم 
اما تو زند گانی من بودی 


تو با من میرقتی 

تو درمن میخوآندی 
وقتی که من خیابانپا را 
بی‌هیچ مقصدی میپیمودم 
تو بامن میرفتی 

تو در من میخواندی 


۱5۳ 


توازمیان تارون‌هاء گتجشك‌های عاشق را 
ب‌صیح یمحره دعوت مسنکردی 

وقتی که‌شب مکررمیشد 

وقتی که شب‌تمام‌نمیشد 


تو ازمیان تارون‌هاء گنحشك‌های عاشق‌را 


بوصیح پمچر ه دعوت‌میکردی 


تو با چراغهایت‌میاً مدی به کوچۀ ما 
توباچراغهایت مآ مدی 

وقتی که بجه‌هامیر فتند 
وخوشه‌های اقاقی مخو اسدند 

ومن درا بنه تنهامماندم 


توبا چراغهایت میآمدی... 


تو دستهادت را مسخشدی 


تو چشمهایت را مسخشدی 


من از تو میمردم 10۲ 


تومپر باثیت را میبخشیدی 
وقتی که من گرسنه‌بودم 
تو زند گائیت رامیبخشیدی 


تو مئل نور سخی بودی 


وقتی که گسوان من از عربانی مبلرز یدند 


تی سے 


تو کو نه‌هامت را میحسباندی 
به‌اضطراب پستان‌هام 
وقتی که من‌ددگر 

سم چیزی‌نداشتم که بگویم 
تو گونه‌هات را میحسباندی 
بهاضطر اب پبستان‌هایم 


من از تو میمردم ۱۵۴ 


و گوش میدادی 
و عسشق من که گر به کنان مىمر د 


تو گوش میدادی 
امامر‌انمسد‌یدی 


من از تو میمردم ۱۵۵ 


تولدی دیگر 


همه هستی من | به تار یکست 
که ترا در خود تکرار کنان 


ا س کا د کن غا مر هی ای جوا درد 
من در این ا ترا 1 کشیدم ¢ 1 
من در اىن آنه ترا 


به درخت واب وا تش پیوند زدم 


1۵۶ 


زند گی شا ید 

پاک ابا درو ارست که وو با سین از نچ 
زند گی شاید ۱ 

رسمانیست که مردی با آن خود را از شاخه میا و یزد 

زند کی شاید طفلست که ار یر سد وک و 


زند کی شاه ا وکن ری ناش در فاضله وغو غا وو 
هما غو شی 

با نگاه گیج رهگذری باشد 

که کلاه از سر بر مندارد 

و به باك رهگذردیگربا لبخندی بی‌معنی میگو ید (صبح بخیر > 


زند کی شا ید آن لحظه مسدو د ست 
TET‏ نی نی چشمان تو خود را و یران میسازد 


و دراین حسی است 
که من | نرا با ادراك ماه و با دریافت ظلمت خواهم آمیخت 


تو لدی دیگر 1۵¥ 


در اتاقی که بانداز بك تنهاگیست 

دل من 

که باندازة بك عشقست 

با ها نها سا ده ود خو 
به زوال زیبای گل‌ها در گلدان 

به نهالی که تو در باغجةٌ خانه‌مان کاشته‌ای 
و به آواز قناری‌ها 


که باندازه ىك بمحر ه مخوانند 


| 

سوم من ابنست 

سهم من ادنست 

سهم من. 

ا که وت سای نا از س کر 
سهم من پائین رفتن از يك پل مترو کست 

و به چیزی در پوسید گی وغربت واصل کشتن 


تو لدی دیگر ۱۵۸ 


سهم من کردش حزن آلودی درباغ خاطره هاست 
و در اندوه صدا ئی حان دادن که به من ا 
ددستپات را 


« دوست میدارم > 


دستهايم را در باغچه میکارم 
و پرستوها د ر گودی انگعتان جو هر یم 
تخم خواهند گذاشت 


گوشواری به دو گوشم میآویزم 

از دو گیلاس سرخ همزاد 

و به ناخن‌هايم بر گے گل کو کب میچسبانم 
کوچه‌ای هست که در | نجا 


پسرانی که به من عاشق بودند» هنوز 


تو لدی دیگر ۱۵۹ 


با همان موهای درهم و گردن‌های باريك و پاهای‌لاغر 
د تبسم‌های معصو م دختر کی مباندشند که یکشب اورا 


بادباخود برد 


کوچه‌ای هست که قلب من | نرا 
ازمحله‌های کود کیم دزد دده‌ست 


سفر حجمی درخط زمان 

e,‏ خط خشك زمانرا آستن کردن 
حجمی ازتصویری | کاه ”۰ . 

که رشان نكا نه ر میک ردد 


و يد ىشسانىت 
که کي هره 
و کسی میماند 


تو لدی دیگر ۱۶۰ 


هیچ‌صیادی درجوی حقیری که به گودالی میریزد» مرواریدی 
صد نخو اهد کرد 


هت 
پری کوچك غمگینی را 

میشناسم که در اقیانوسی مسکن دارد 

و دلش را در يك تی‌لبك چوبین 

میئوازد ارام ارام 

پری کوچك غمگینی 

که شب از يك بوسه میمیرد 

و سحر گاه از بك بوسه به دنبا خواهد امد 


تو لدی دیگر ۱5۱ 





